
 

 

 

 

 

 های عامیانه در ادبیات گذشته کاربرد واژه

 فاطمه هنری

 نوازاله فرهادی

 

 چکیده      
 

ها که در زبان معیار،امروزه کاربرد ندارند اما تا دهه ی چهل در فرهنزگ اختصاصزی    برخی از واژه

است امروزه نیز در فرهنگ عام مردم به ویژه در مناطق برخی از مناطق فارس بین مردم رواج داشته 

رود. اما طبق پژوهشی که نگارنده با تفحص در آثزار ادبزی گاشزته انجزام داده      روستایی به کار می

است به کاربرد چنین واژه هایی در آثار ادبی شاعران بزر  و برجسته با مفهوم امزروزی پزی بزرده    

 است.

 ، اصطلاحات محلی،فرهنگ عام، ادبیاتکلیدواژه: 

 

 مقدمه

ها در های اصیل و زیبایی است که بعضی از آنسرزمین پهناور اسلامی دارای فرهنگی غنی و لغت

فرهنگ عامه کاربرد زیادی که البته خیلی از این لغات به دلیل زندگی شهرنشزینی و صزنعتی شزدن    

ها به صزورت  یل در میان قدیمیشود. چنانکه خیلی از لغات زیبا و اصمی کشور به فراموشی سپرده

شده است و چنانچزه بزه صزورت مکتزوب در نیایزد بزه دسزت فراموشزی سزپرده          شفاهی استفاده می

آوری  فرهنگ لغات عامیانزه و محلزی    ای افرادی دلسوز و بزر  به جم شود البته در هر منطقه می

                                                           
                                   دانشجوی دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شیرازfatemeh.honari@yahoo.com 

 دکترای زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیرازnavazale_farhadi@yahoo.com 

 24/81/31تاریخ پایرش:   22/83/31تاریخ دریافت:     
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باشزد امزا   لغزاتی مشزغول مزی   ی این پژوهش نیز در تفحص و جستجوی چنین اند و نگارندهپرداخته

باشزد و  آنچه نظر نگارنده را جلب نموده است کزاربرد چنزین لغزاتی در ادبیزات پربزار گاشزته مزی       

 باشد.پژوهشی که صورت گرفته است حاصل تحقیقات چندین سال اما به صورت پراکنده می
 

 پیشینه تحقیق

زبان عامه ی مردم نگارش یافته است های مربوط به  در هر کدام از شهرهای ایران اسلامی واژه نامه

هایی در نظر خیلی از افزرادی کزه در ایزن زمینزه      ی چنین واژه توان گفت که استفاده اما به یقیین می

اند مختص فرهنگ همان منطقه محسوب نموده اما از آنجا که خیلی از شزاعران   قلم فراسایی نموده

اند پژوهشزی نزو و جدیزد و بکزر     ر استفاده کردهو ادیبان گاشته این کلمات را فقط یک بار یا بیشت

 صورت گرفته است.
 

 روش تحقیق

شزنید  ای را که از افراد قدیمی میی عامیانههای متمادی پدرم که دبیر ادبیات است هر واژه در سال

هزا را از دو  کردم. مزن ایزن واژه  گفت، هر واژه را با معنی آن روی یک فیش یاداشت می به من می

هزای درج  ام. طریق اول این کزه در اینترنزت یزا سزی دی    کتب ادبی گاشته جستجو کردهطریق در 

کزردم بزر روی فزیش یادداشزت     کردم چون معادل آن را پیدا میها را سرچ میهرکدام از این واژه

هایی برخورد کرد مزرا مطلز  سزازد    نمودم. طریق دوم از پدرم خواستم که چنانچه به چنین واژهمی

ی نهزایی  ی تلوزیزونی تزا مرحلزه   ی وافزری دارم و در مشزاعره  نیز چون به ادبیات علاقزه  البته خودم

هایی بودم به هر حال از طریق فیش برداری پزس از چنزدین   ام در جستجوی چنین واژهصعود کرده

در نهایت با راهنمایی استاد ارجمنزدم جنزاب آقزای دکتزر نوازالزه       ها پرداختم.ی آنسال به مقایسه

 ی به تجزیه و تحلیل و نگارش آن همت گماشتیم.فرهاد
 

 های عامیانه در ادبیات گذشته کاربرد واژه
ی برخزی از  برخی کلمات زیبا که معمولاً ریشه و اصالتی فارسزی دارنزد در میزان فرهنزگ عامیانزه     

ها و روستاهای سرزمین ما کاربرد دارد اگر نگاهی دقیق به بسامد برخی از این لغزات در میزان   شهر
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هایی بزا همزین مفهزوم    شاعران و بزرگان ادب فارسی انداخته شود دانسته خواهد شد که چنین واژه

ه شود که به اشتراک معنایی مفهوم عامیانه آن و ادبیات گاشزت امروزی در آثار گاشتگان دیده می

 پرداخته خواهد شد.

 

 اواخی

ی اخزی بزه معنزای بزرادران در زبزان      رسد که این واژه جم  کلمهی اواخی در ظاهر به نظر می واژه

باشد اما این واژه علاوه بر این که به همان معنای عربی آن در ادبیات کاربرد دارد معنزای  عربی می

ی آن فارسزی  معنی که ذکر خواهد شد ریشهدیگری نیز دارد که حاکی از آن است که این واژه با 

 است.

 ی اخی و اخوی چنین معنی شده است:در فرهنگ معین واژه

نامی است که فتیزان )جزوانمردان( هزم طریقتزان و هزم مسزلکان        -2برادر من.  -8]ع.[   I  axاخی 

 (8: 843، 8948)معین خواندند. داشتند و میخود را بدان مخاطب می

)ص نسب.( منسوب به ار و اخت. ضح.  در تداول فارسی زبانان آن را به معنی ]ع.[  axavIاخوی 

 )همان(برادر گویند و آن لغت صحیح نیست چنانکه ابوی به معنی پدر. 

 رود. ی أخی یا أخیه در فرهنگ عامیانه به معناهای زیر به کار میواژه

گوینزد بزه دو   مزی « ننزی »عامیانه ی کودکان که در فرهنگ میخ چوبی یا فلزی که با آن گهواره -8

 کنند.طر  دیوار وصل می

کننزد جهزت   چوب کوتاهی که به دو طر  مشک آبی یا مشکی که دوغ و کشک در آن مزی  -2

 گاارند. جلوگیری از خروج محتویات آن در آن سورار می

زی ی کرن یا کرنتیشه که در سورار فلز معنای پرچین که جهت محکم کردن در کنار سر دسته -9

 کنند.ها استفاده میدهند به عنوان ابزاری جهت محکم کردن اتصال آنمیخود تیشه قرار 

چهارمین معنی آن که در فرهنگ معین نیز ذکر شده است به معنزای مزیخ آخزور بزه کزار رفتزه        -1

میخ آخور، طنابی یا تیری که از دو سوی بر جایی استوار کنند و رسن ستور بزر آن ببندنزد.   »است: 
 همان()

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 گذشته*های عامیانه در ادبیات کاربرد واژه
 فاطمه هنری، نوازاله فرهادی

 

 

   114          

 

 

ی سعدالدین وراوینی در قرن پنت به معنای میخ البته به صورت جم  این واژه در کتاب مرزبان نامه

 ها بی کار رفته است.به معنی میخ« اواخی»

بخش اندیشة انتزاع این خانه از دست ما نکردسزت و  کس از پادشاهان لشکرشکن و خسروان تاج»

مملکت مشغول نگشته و ما نیز دامن طم  بگرد آستانة هیق بنزع  اواخی این دولت و قط  اواصر این 

 ( 282-281، 8949)وراوینی « ایم.خانه از خانهای کریم و قدیم که بنیاد بر تأثَّل و تأصّل دارد، نیالوده

اواخی: به فتح اول جم  اخیه و اخیه به فتح اول و کسر دوم و تشدید سوم چوبی کت یا رسزنی یزا   »

طر  آن در دیوار یا در کوه یا در زمین فرو برده شود و حلقه مانندی از آن  دوالی باشد که هر دو

 (282)همان، « ها است.بیرون باشد که بدان دست و پای چهار پا را بندند؛ در اینجا به معنی میخ

 

 بشن
گویند گوسفندان شود به زور مثال میبشن در اصطلاح عامیانه به معنای دامنه و قامت کوه گفته می

بینزیم کزه   ی کوه یا تپه از بشن بایزد عبزور کزرد. مزی    روند یا برای رسیدن به قلهز بشن کوه بالا میا

ی مصرحه از قامت سعدی در قرن هفتم این واژه را در مطل  یکی از غزلیات زیبای خود به استعاره

 برد.زیبا و بلند معشوق به کار می

 اگززززر سززززروی بززززه بززززالای تززززو باشززززد  
 

 دلارای تزززززو باشزززززدنزززززه چزززززون بشزززززن  
 

 (149: 8938)سعدی 

 

 خلنگ
ی قسزمتی از  این واژه در ادبیات امروزی به معنای درخت جارو به کار برده شزده اسزت. در ترجزه   

 رمان بینوایان از ویکتور هوگو این واژه به معنای درخت جارو استفاده شده است.

)داوودی حسزین و  گاشزتند.  شزدند، شزتابان مزی   چند خلنگ خشک که گویی به دست باد رانده مزی 

 (11: 8939جمعی از نویسندگان 

ی ی تخم گااشتن است یعنزی جوجزه  اما این واژه در فرهنگ عامیانه به معنای مرغی که در آستانه

مرصزاد  »رود.  شاید این واژه را فقزط نجزم الزدین رازی در کتزاب عرفزانی خزود       بزر  به کار می

 ست.به چنین مفهومی به کار برده ا« العباد
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و فرخی  (8: 8194: 8948)معین، « دو رنگ، ابلق و سیاه و سفید معنی کرده است.»البته معین خلنگ را 

 سیستانی خلنگ را با معنی دو رنگ به کار برده است.

 وز دژم روی ابزززززززززززززر پنزززززززززززززداری 
 

 کآسزززززمان آسزززززمانه ایسزززززت خلنزززززگ   
 

 (288: 8939)سیستانی، 
 

 لور

باشد. بزرای سزاختن ایزن    های دامی چون پنیر و کشک میفراوردهی لور در فرهنگ عامیانه از واژه

دهند و مقدار کمی ماست را بزه  ی لبنی پس از جوشاندن شیر در حالت ولرم در جایی قرار میماده

دهند سپس آن را به صورت نیمه گزرم روی آتزش قزرار    کنند و درون مشک قرار میآن اضافه می

گیرد و آب آن در زیزر آن قزرار   ا هر ظر  دیگری قرار میی آن بر روی دیگ یدهند. عصارهمی

شزود  ی گوسزفند سزاخته مزی   کنند و درون خیک که از معزده گیرد سپس آن عصاره را جدا میمی

 ها قابل استفاده است.کنند. بدون یخچال ماهدهند و به آن نمک اضافه میقرار می

دختر پادشاه اقلیم پزنجم بزدن شخصزیت     نظامی در قرن ششم در مثنوی هفت پیکر در افسانه گفتن

 را از نظر سفیدی و لطافت به لور و پنیر مانند کرده است.« ماهان»داستان 

 نزززرم و نزززازک تنزززی چزززو لزززور و پنیزززر     
 

 تزززری ز شزززکتر و شزززیر  چزززرب و شزززیرین  
 

 (9421: بیت 8911)نظامی 

 ی لور را چنین معنی کرده است.دکتر برات زنجانی در توضیح این بیت واژه

 شود و با شکر و شیر خورند.(ی پنیری که از شیر بریده حاصل میلور: نوعی از لبنیات است. )ماده
 

 ترف

گوینزد کزه در   تر  که در برخی مناطق با همزین واژه کزاربرد دارد و آن را قزره قزوروت نیزز مزی      

 ی تر  به کار رفته است. ی فردوسی واژهشاهنامه

 بیابزززززان سراسزززززر همزززززه کنزززززده سزززززم  

 وز تزززززر  سیصزززززد هززززززار   ز شزززززیراز
 

 هماننزززززد روغزززززن گزززززاو در سزززززم بخزززززم 

 شززززززتر وار بززززززد بززززززر لززززززب جویبززززززار 
 

 (931: 8943)فردوسی، 
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 کُنگ

ی خوابیدن روی تخم جهت تبزدیل شزدن بزه جوجزه اسزت      کُرُک یا کرچ به حالتی که مرغ آماده

بط ی کُرُک و در برخزی دیگزر کُنزگ ضز    ها واژهگویند. در کتاب مرصادالعباد در برخی نسخهمی

 شده است.

مرغی باید که چون تصر  مرغ و پرورش او به کمال بیافت دیگر بزاره یزک چنزدین در تصزر      »

خروه آید و داد تسلیم او بدهد تا تصر  خروه در او به کمال رسد و از او بیضه پدید آید و آنگزه  

 (219، 8914)ریاحی « بیضه تمام بریزد و کُنگ شود.

و در تحریزر دوم  « کزرک »در نسخ تحریزر اول  »کُنگ نوشته است: ی امین ریاحی در توضیح واژه

شزود واضزح اسزت و آن حالزت     گفته مزی « کرچ»ضبط شده است. معنی کرک، که امروز « کنگ»

مرغی است که آمادن خوابیدن روی تخم و جوجه در آوردن است، امروز در آذربایجان بزه همزین   

 (322-328، 8914حی )ریا« صورت و در فارسی به صورت کرچ مصطلح است.

تر باشزد  ای که کُرُک ضبط شده است صحیحرسد در کتاب مرصادالعباد همان نسخهاما به نظر می

های لغت آمده است به ضم اول مرد قوی هیکل و به کسر اول پسر زیرا کنگ چنان که در فرهنگ

« طبر و قوی هیکلمرد س»امرد قوی جثه معنی کرده است. اما کنگ را رشیدی و برهان، به ضم اول 

 (322-328، 8914)ریاحی اند. معنی کرده« پسر امرد درشت قوی جثه»و به کسر اول 

گاه کنگزی بشزکند   »چنانکه سعدی کنگ را در معنای پسر امرد درشت قوی جثه به کار برده است.

 و فردسی به معنای مرد قوی هیکل به کار برده است.« دندان من

 همزززه کنززززگ مززززردان چززززو شززززیر یلززززه »
 

 «ابززززا طزززززوق زریززززن و مشزززززکین کلزززززه   
 

بگزوی ای الله مزرا پریزر انزدر )بزیزر      »در عبارت به کار رفتزه:   (921)جزء چهام: و در معار  بهاء ولد 

اندر( غفت کردی و دمم گرفتی، چنانک عورتی را مردی کنگی فرو گیرد. بزیر تقدیر، تو مفعولزة  

 «الله باشی

رسد که یک کلمزه باشزد از   به کار رفته به نظر می و از اینکه در مرصاد کرک و کنگ به جای هم

دو لهجه و هر دو به یک معنی یا نزدیک به یکزدیگر. بنزابراین تعبیزر فرهنزگ نویسزان قابزل تأمزل        

دانست، نه « حالت و صفت مرد به هیجان آمده از هوس و شهوت»خواهد بود. شاید بتوان کنگ را 
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)ریاحی « تر است.رت بهاء ولد نیز این معنی مناسبو در بیت سعدی و عبا« مرد سطبر و قوی هیکل»

8914 ،328-322) 

 

 پادزهر

ی پازن کوهی در قسمت فوقانی آن قزرار دارد. شزکارچیان هنگزام    ای در معدهپادزهر یا پازهر ماده

یافتنزد کزه   رفتند و چنانچه به آن دست میی این حیوان میشکار پازن کوهی ابتدا به سراغ شکمبه

شود و رنگ باشد به محض رسیدن قطرات آب سفت یا محکم عین سنگ میو نرم میحالت دلمه 

ای است و بهای آن گززا   باشد و دارای خاصیت دارویی فوق العادهآن سبز یشمی یا سبز تیره می

دادنزد و  و قیمتی است. البته چون شکارچیان به آب دسترسی نداشته آن را در دهان خود قزرار مزی  

هزای  ی پزازن ی جالب اینجاست که همهشود. نکتها نم دهان سفت و محکم میبه محض برخورد ب

کننزد کزه از   ی باارزش را تولید میهایی این مادهگویند پازنای ندارند. برخی میکوهی چنین ماده

هزایی  باشزد و دانزه  ی بزادام کزوهی مزی   ای به نام کوشتر  تغایه نمایند. این گیزاه از تیزره  درختچه

های تریاک، تریاق و پزادزهر  کند. در ادبیات گاشته پادزهر با نامگ سرر تولید میکوچک به رن

ی گوزن به کار رفته است. چنانکه خاقانی شاعر توانای قرن ششم در بیزت  در ابیات متناسب با واژه

 گوید:زیر می

 هم، در او، افعی گزوزن آسزا شزده تریاقزدار    
 

 هم گوزنانش چزو افعزی مهزره دار، انزدر قفزا      
 

 (22: 8913)کزازی، 

 گوید:میر جلال الدین کزازی به نقل از فرهنگ لغت برهان قاط  می

 )همان(« گوزن.... نوعی از گاو کوهی اشد.»

 خاقانی در ابیاتی دیگر نیز گوزن و تریاق را در کنار هم به کار برده است.

 عقزززززرب نزززززدانم؛ امزززززا، مثزززززال ارقزززززم  

 بزززززا لطزززززف کفزززززش گرفزززززت تریزززززاق 

 ر ناله،بباریزد سزر شزک   چون گوزن،از پس ه

 نززززدانی کززززه تریززززاک چشززززم گوزنززززان  

 در دیززده، چززون گوزنززان، تریززاق روحچززرور 

 جزززززون چشزززززم گزززززوزن، کزززززام ارقزززززم 

 کززز سززر شززک مززژه، تریززاک شززفایید همززه  

 ز دنززززززدان هززززززیق اژدهززززززایی نیززززززابی؟ 
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 گذشته*های عامیانه در ادبیات کاربرد واژه
 فاطمه هنری، نوازاله فرهادی
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 (29-22: 8913)کزازی، 

ت در اما تریاقی که به عنوان پادزهر به رنگ سبز یشمی در شهرستان به طور واقعی دیزده شزده اسز   

باشد اما خاقانی این ماده را به رنگ سفید دانسزته کزه از   ی گوسفند و رنگ آن سبز یشمی میمعده

 تراود.چشم گوزن می گوشه

 مززوی تززو چززون لعززاب گوزنززان شززده، سززپید
 

 دیوانززت، همچززو چشززم غزززالان، شززده سززیاه  
 

 (22: 8913)کزازی  

 

 کرش و کرا

گویند کرش نمی کنزد یعنزی   ارزش است. مثلاً میبی در فرهنگ عامیانه کرش به معنای چیز کم و

 به معنای ارزش به کار رفته است.« کرا»ی کم است و ارزشی ندارد که در تاریخ بیهقی واژه

خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمطی که بزردار خواهنزد کزرد بفرمزان امیرالمز منین چنزین       »

 (8: 292، 8938)بیهقی « گفتن؟

از ابززار کشزاورزی اسزت کزه در کزرت بنزدی زمزین از آن اسزتفاده         « کرا»عامیانه البته در فرهنگ 

ی آن با معنی کرش در فرهنگ عامیانه کرا کردن در تزاریخ بیهقزی تفزاوت دارد.    کنند اما ریشه می

 ی کرندن به معنای کندن است.ی آن از فعل عامیانهریشه« کرا»

 

 گیری نتیجه

های ساده، اصیل و زیبا هستند اما بزه دلیزل اینکزه    رواج دارد واژهها که در فرهنگ عامه برخی واژه

اند کمتر مورد استفاده قرار گرفتزه اسزت. چنانکزه در مزتن     ها سر و کار داشتهدر برخی مناطق با آن

ها را شاعران و نویسندگان بزر  چون سعدی، فردوسی، خاقانی، این پژوهش آورده شد این واژه

 افعزززززی دی را همزززززه تزززززن زهزززززر دیزززززد

 ابزززززر آمزززززد و چزززززون گزززززوزن نالیزززززد   

 چززه عجززب ز آنکززه گوزنززان ز لعززابی برمنززد 

 ای آهزوی دشزت  بر لعاب گزاو کزوهی دیزده   
 

 چزززون گزززوزن آهنزززگ آن کزززرد آفتزززاب  

 بززززززر کززززززوه، لعززززززاب از آن برافکنززززززد 

 کززه هژبززرانش در آب شززمر آمیختززه انززد؟   

 انززد از لعززاب زرد مززار کززم زیززان افشززانده    
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 1398، پاییز 48نامه اورمزد، شماره فصل
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اند. لازم است که نویسندگان و شاعران جدید نیز لدین وراوینی به کار بردهالدین رازی و سعدانجم

های زیبا را احیا و زنده کنند زیرا هم دارای شکلی ساده و زیبا و هزم بزار معنزایی مناسزب     این واژه

های مهجور فارسی چون آزفنداک، برگستوان و... تفاوت دارند. لازم است در ایزن  دارند و با واژه

 های بیشتری صورت بگیرد.قیق و پژوهشمورد تح
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